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اســلام سیاســی در تاریــخ معاصر جنبش هــای اجتماعی به ویــژه درمنطقه خاور 
نزدیک که از پاکســتان تا شــمال افریقا وکشــور لیبی امتداد میابــد ، به مثابه یک 
ایدئولوژی سیاســی-اجتماعی عمل میکند که بیشتر ثمره ونتیجه شکست تئوریها 
ونظرات سیاســی سوسیالیســم ســربازخانه ای و توتالیتر ازیکســو و سقوط نظریه 
بورژوازی ملی ودولت ملی از طرف دیگر است. که به بن بست رسیدن راه کارهای 
سیاسی و رویکردهای اجتماعی درچهارچوب نظریاتی چون ناسیونالیسم ایران 
سروری تا پان عربیسم و پان ترکیسم عثمانی ها خودرا به منزله سنتز همه نظرات 
مذکور ارائه داده اســت. که اســلام گرایــی اگــر روزی ودر درون دیکتاتوریها در 
منطقــه از جمله ایران وترکیه و... خودرا در تاروپــود وزوایای اجتماع ودرغالب 
اشــاعه مذهب و آموزش شــرعیات وتبلیغ وســازماندهی میکرد چــون به مرحله 
ســقوط دیکتاتورها رســیدیم به گونه ای تنها جایگزیــن اجتماعی وپرنفوذ جلوه 
کرد چراکه دیکتاتوریها تمامی روندهای میانه رو ولیبرال وسکیولار را نابود کرده 

بودند.

********************************

احتمالا بتوان ســابقه وچشمه های نخستین دراندیشه اسلام سیاسی را البته پس از 
تاریخ تولد اسلام وحکومت صدراسلام و سپس همتایان چون بنی امیه بنی عباس 
یا فاطمیون وعثمانیان درقرون ماضی اما که درتاریخ معاصر ودرایران این روندها 
را درجریان جنبش مشروطیت وآغاز تکوین پروژه مدرنیته رصد نمود. طرفه اینکه 
نشان دهم جمهوری اسلامی ایران یک شبه به صحنه نیامد واگر زعمای روحانیت 
از قرن های گذشــته همواره در دربارها ویا جنب کاخهای ســلطنتی حاضر بودند 
لیکن به منزله نیروی تشــکیل دهنده دولت و ســلطه سیاسی ســابقه خودرا یکی 
هم درجریان مشــروطیت میابد. نه بخاطر حضور روحانی مرتجعی چون شــیخ 
فضل اله نوری در اردوی مشروعه خواهان بلکه حضور روحانیون به ظاهر موافق 
مشروطیت چون طباطبایی وبهبهانی ومهمتر از همه نفوذ شریعت وشیعه و شعبده 
بازی کوشــندگان سیاســی چون ملکم خان و حتی میرزاآقا خــان کرمانی ویاران 
درآن جنبش. که ســابقه فکر تشکیل حکومت اسلامی اگردرتاریخ معاصر خود را 
به صفویه و جانشــینان میرساند بلکه ســرازدربار قاجار هم بطور جدی در میاورد 
)ملا احمد نراقی(. این روند اســلامی درجنیش مشــروطیت چنان در فقر اندیشه 
سیاســی ایرانیان خانه دارد بطوریکه ملکم خان که از پیش روان حکومت قانون 
بــود راه رهایی ایرانیان را در حکومت شــرعی و رهــبری آخوندها معرفی کرد و 
آقاخان کرمانی هم روحانیون و قدرت آنان را با بیسمارک وقدرتش مقایسه کرد و 
آنان را دعوت به رهبری ! که روندهای مترقی چون آرا و نظرات امثال آخوندزاده 
که جدا جدایی دین ودولت را تبلیغ مینمود در گردوخاک ناشی از فرصت طلبی 
کوشندگان سیاسی-اجتماعی ایران و حتی یوسف خان نویسنده جزوه یک کلمه 

)قانون( گم وگور وفراموش شد.

********************************

اگر درجریان جنبش مشــروطیت اسلام سیاســی اندیشه ای شفاهی وفاقد ادبیات 

لازم برای نفوذ درنســل جوان وجویای دانش بود اما که بعدها با شکست واپسین 
تجربــه ملــی گرایی ودولت ملــی )دکتر مصدق( ودر پس شکســت وبه بن بســت 
رسیدن تلاشهای ناسیونالیستی از یک طرف و تجربه تلخ چپ سنتی )حزب توده( 
و آشکار شدن بی بنیادی پایه های فکری آن )مارکسیسم سربازخانه ای وساختگی 
نوع مسکو( نوبت عرض اندام اسلام سیاسی جدید از خامه ، تلاش فداییان اسلام 
وســپس شریعتی ها خمینی ها وادبیات آنها رســید. مجددا تکرار میکنم که تمام 
این تلاشــهارا اگر روزی جاسوس پژهشگرانی چون Ann Lampton انگلیسی 
گزارش مینمودند اما که در شــرایط سانســور وخفقان وســرکوب محدرضاشــاهی 
همــان یک چشــمه نشــان دادن خمینی در خــرداد 1342 کافی بود تــا آنتن های 
ســفارت امریکا در تهران به اهمیت وقدرت ســازماندهی بقایای فداییان اســلام 
وترکش های آن و بویژه اردوی خمینی بیشتر بپردازند. اینجاست که اسلام سیاسی 
درتاریخ معاصر بعنوان یک ایدئولوژی سیاســی وبا ادبیات و کتب لازم  نقشــه راه 
مدرن برای حکومت اســلامی به صحنه میآید. که انهدام تمامی روندهای فکری 
و سازمانهای سیاسی درعصر پهلویان زمینه را براحتی برای این مهم آماده نمود. 

*******************************

شاید بتوان ظهور و تاسیس جمهوری اسلامی را از نتایج مستقیم بیسوادی سیاسی 
ایرانیان که محصولی از ســلطه ســرکوب ســالیان بود ارزیابی نمود ولی این اکیدا 
همــه تصویر را نمیرســاند. که باید ظهور مجدد اســلام سیاســی در دائره عمومی 
)دولت( را یکی هم شکست پروژه نیم بند عقل گرایی و قانون مداری مشروطیت 
دانست آنجا که مابه سبب عقب ماندگی اقتصادی-اجتماعی از همتایان اروپایی 
حتی قادر به ارائه روشنفکران ضروری فضای مشروطیت هم نشدیم. مانه مولیرونه 
دانته و منتســکیو وشــاید روســو نداشــتیم آنجا که حتی روس ها در فضای مشابه 
دارای تولستوی و تورگینیف و... بودند. کنشگران سیاسی ما همه رونوشت بردار 
اروپایی ها باقی ماندند وجز آخوندزاده ها جدا هیچکدام خطر اســلام سیاســی 
را نمیدانستند. چون اهمیت جدایی دین ودولت را نمیفهمیدند وزدن مستبد فکر 

سلیم را از آنان گرفته بود واین امر درجریان قیام بهمن ماه 57 نیز تکرار شد. 

*******************************

درزمانی زندگی میکنیم که ورشکســتگی اندیشــه های سیاسی ملی گرایی کاذب 
وزمانــه باختــه تا تفکر چپ روســتایی وســربازخانه ای ، جاده صــاف کن حرکت 
اســلامی سیاســی ازیکســو واســتفاده انحصارات امپریالیســتی از آنــان درغیبت 
لولوی اتحاد شــوروی از طرف دیگر شده است. آنچه که مردمان جنوب خواهان 
هســتند رسیدن به مواهب زندگی اســت که میتوانند ازطریق ماهواره ها از فضای 
اروپاو امریکا مشــاهده نمایند. میلیونها روســتا وشــهرک بی آب لوله کشــی و بی 
بــرق اما کــه کلبه های گلی ســاکنانش میزبان دیش های ماهواره هایی اســت که 
مردمان ازطریق تلویزیون )باموتور مولد برق کارمیکند( شــاهد پیشــرفت و رفاه 
دنیای شــمالی هستند. نســل نورا دیگر نه میتوان با روضه خوانی درباره "گذشته 
پرافتخار" جلب نمود ونه تبلیغات تروریستی حکومتهای اسلامی وهمه در خدمت 
منافع انحصارات امپریالیســتی. یک بلبشوی ناباورانه در فضای اندیشه سیاسی-

اجتماعی دنیای جنوب بوجود آمده است که روز مره گی وباری بهر جهت بودن 
شــعار متن زندگی ناآگاهان است. به نظر میرسد که دراین فضا هیچ نیرویی اماده 
تر و منضبط تر از زحمتکشــان که محکوم به زندگی درمیهن خود هســتند وجود 
ندارد. نیرویی که بواسطه تجربه سیاسی از اماده ترین ها به لحاظ ادبیات لازم و 
ضروری دراندیشــه سیاسی-اقتصادی غنی ترین نیروی اجتماعی است. که پروژه 
اسلام سیاسی اگرچه اکنون در اوج تبلیغات وخبرسازی تروریستی قرار دارد ولی 
بی شک حتی اربابان امپریالیستها درفکر ایجاد جانشین برای آن هستند که چون 
خود اســلام سیاسی باید ریشه درتاریخ وسنت وسبقه اجتماعی-عقیدتی ممالک 
محروم وعقب مانده چون میهن ماباشد. این همان طرحی است که از هم اکنون 



فرســتندگان خمینی با جمبوجت به ایران در فکر آن هســتند. که شکســت جنبش 
مشــروطیت و نیمه کار ماندن پروژه مدرنیته درایران )به مدرنیزاســیون رســید( به 
سلطه رضاشــاهی و ختم پارلمانتاریسم و حکومت قانون وپایان اندیشه حکومت 
انتخابی رسید. که اسلام سیاسی قدرت ونفوذ خودرا درجریان جنبش ملی کردن  
صنعت نفت و حضور آیت اله کاشانی نشان داد که تا کاشانی پشت مصدق را خالی 

کرد علی ماند وحوض اش!

********************************

نگاهی به اســلام گرایی و ظهور مجدد اســلام سیاسی این تعریف از آن را مستدل 
میسازد که این اسلام گرایی واسلام سیاسی جوامع عقب مانده اما که در قرن 20 و 
21 چیزی نیســت جز ابزار سازی ایدئولوژیک و سیاسی برای کسب قدرت سیاسی 
وســهیم شدن درهرم قدرت است. قوای اجتماعی آن را ابتدا طبقه متوسط قدیم 
واپس مانده از ایده های مدرنیته و قشرهای سنتی جامعه و حاشیه نشینان تشکیل 
دادند. آنها دســتگاه اخلاق اسلامی دارند وسخت مقابل فضای روادارانه غرب و 
آزادیهای متداول جامعه صنعتی هســتند ولی با ســرمایه داری استثمار ومناسبات 
بهره کشــی ابدا مشــکلی ندارند وگویی عمامه ای تنها برسراین مناسبات گذارده 
اند. درایران ما این روند خودرا در قدرت گیری اردوی خمینی به ســرعت تثبیت 
وبــا تمایل وطرح انحصارات امپریالیســتی از گورتاریخی خــود به درآمد وبرتارک 
یک ایران ســرمایه داری وصنعتی که سخت در دهلیزهای باقیمانده جامعه کهن 
وپیشــا سرمایه داری دست وپا میزد نشســت. اکنون دواردوی دلواپسان اصول گرا 
طرفدار خامنه ای مقابل روند اصلاح طلبانه هستند و رودررویی آنها بیگمان. من 
اما که معتقدم سرنوشــت آنها جدا از عاقبت دولت اسلام گرای اردوغان نخواهد 
بود مضافا اینکه وجود مخازن نفت و وابستگی 40 درصدی اقتصاد به آن این روند 
را متفاوت میسازد. بدین گونه است که وجود نفت امکان اصلاحات را از حکومت 
میگــیرد وهرکــه در قدرت آیــد همین میکند که آنهــا کردند وسرنوشــت جامعه به 
انقلاب ومسئله تحول گره خورده است. هم اکنون همگان از چپ سنتی و وابسته 
تا اسلام پناهی بورژوازی تا ناسیونالیستهای عظمت طلب وحزب اله شرمنده وارد 
ســرازیری شکست تاریخی مجدد شده اند. آیا غروب ایدئولوژی اسلام را میتوان 
طلوع اندیشــه آزادی وتوفق یک چپ دموکرات و شــورایی ترجمــه کرد را آینده 

نشان میدهد.






















